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ديريت فرهنگـي  السـلام در م ـ تحليل سلوك امام سجاد عليـه
 بعد از عاشورا

  
  2منا زينلي طرقي*  1عليرضا اشتري تفرشي

  چكيده 
اي خاص از شرايط فرهنگي اجتماعي تـاريخ اسـلام    حيات امام سجاد عليه السلام مقارن با دوره

زمـان بـا    هـم  ايشـان توان آن را دوره حاكميت فرهنگ جاهلي دانست؛ با ايـن حـال    بود كه مي
در ايـن راسـتا از   . فرهنگي، بـه بـازآفريني فرهنـگ اسـلامي اقـدام نمودنـد      مديريت اين فضاي 

راهبرد كلـي  . افشاي ماهيت فرهنگي بني اميه و طراحي سامانه فرهنگي :راهبردهايي بهره بردند
. و ارتباط دوسويه اين دو بوده است» فرهنگ و شخصيت«ايشان در اين ميان، الگوي خاصي از 

اسلامي، شخصيت افراد پيراموني خود را تحت تأثير قـرار دادنـد و در   ايشان با بازآفريني فرهنگ 
 نظام فرهنگـي امـام  . ها توانستند به بازآفريني فرهنگ اسلامي ياري رسانند مقابل، اين شخصيت

بنـدي   اي است كه در چند سطح و هر سطح در چندين لايه طبقـه  نيز داراي راهبردي سامانه )ع(
رفت از فضاي فرهنگي ناهنجار و بازآفريني  اهكارهاي ايشان در برونبا توجه به توفيق ر. دشو مي

توان با بازخواني راهبرد امام سـجاد عليـه السـلام از ايـن راهبـرد در ديگـر        فرهنگ مطلوب، مي
  . فضاهاي فرهنگي اجتماعي به تناسب بهره برد

نقـش   و هنگي، فرهنگ، فرهنگ جاهلي، راهبرد فر)امام سجاد(علي بن حسين  :واژگان كليدي
  .اجتماعي
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  مقدمه
مطالعه رابطه فرهنگ و شخصيت تكيه بر فرايندي اسـت دارد كـه در جريـان آن شخصـيت     

از منظر انديشمندان علوم اجتماعي هنـوز مشـخص   . گيرد محيط فرهنگي شكل ميزير نفوذ 
ده است كه استعداد دگرساني شخصيت در افراد تا چه حد به استعدادهاي ذاتـي اسـت و   شن

روشـن اسـت كـه از نظـر      .)92: 1389آشـوري،  (تا چه حد به تجربه فرهنگي وابسـته اسـت   
آيـد و   وجـود مـي   پـذيري بـه   جريـان فرهنـگ   شناسي اجتماعي، شخصيت انسان بر اثـر  روان

كند و مفهوم شخصيت دست كم تـا حـدي نماينـده جـذب مـواد و عناصـر        تكوين پيدا مي
  . فرهنگ موجود در محيط اجتماعي است

مارگارت ميد بر اين باور است كه فرهنگ هر جامعه خوي و اخلاق افراد متعلق به آن 
فرهنگ جامعه مقارن بـا عاشـورا نماياننـده    ). 44: 1350ميد، (كند  ريزي مي فرهنگ را قالب

. يافت اخلاق و خوي فرهنگ جاهلي اعراب بود كه توسط خاندان سفياني و اموي بسط مي
حال پرسش اصلي اين است كه اگر در عصر مورد پژوهش، نظام شخصيت افراد وابسته بـه  

وره سعي شده تا پذيري اجتماعي مورد اشاعه حاكميت امويان بوده است و در آن د فرهنگ
انـد تـا    هاي ديگر استحاله و امحا گردند، امام سجاد عليه السلام چگونه توانسته فرهنگ خرده

  . شخصيت افراد جامعه خود را متمايل به فرهنگ اسلامي شيعي نمايند
شخصـيت افـراد از فرهنـگ آن جامعـه تـأثير       طـور كـه   همـان  :شناسان معتقدنـد  جامعه

چنانكـه   .گذارنـد  رات ظريـف و پيچيـده متقـابلي بـر فرهنـگ مـي      پذيرد، افـراد نيـز تـأثي    مي
كنند، در نهايـت ثبـات و اسـتحكام     هاي فرهنگي را رهبري مي هايي كه دگرگوني شخصيت

شوند و بدين ترتيب در پايگاه اكتسابي فرهنگ يعني آنچـه افـراد در    فرهنگي را موجب مي
). Goodenough, 1965; Keesing, 1973(اند، تأثيرگذار خواهند بود  دست آورده به طول زندگي

تـا چـه ميـزان از فرهنـگ      )ع(امام سـجاد  :توان اين پرسش را نيز طرح كرد بر اين اساس مي
  اند؟ ثر و تا چه ميزان بر فرهنگ حاكم بر جامعه تأثيرگذار بودهأجاهلي مت

ينكـه  هاي تعليم و تربيت دارد و بـا توجـه بـه ا    شيوه براز آنجا كه فرهنگ نفوذ عميقي 
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هاي يك جامعه اسـت، روشـن اسـت كـه فرهنـگ بـا        هدف تعليم و تربيت، رشد شخصيت
هـاي   گيـري و تربيـت شخصـيت    گستراند، شـكل  هاي تعليم و تربيت مي برنامه براي كه  سايه

 )ع(هـاي تعلـيم و تربيـت امـام سـجاد      بررسـي شـيوه   ايـن،  بر اساس. سازد ثر ميأجامعه را مت
اماندهي شخصـيت جامعـه جـاهلي و مـديريت فرهنگـي را بـه       در س ـ ايشـان تواند راهبرد  مي

ارتبـاط ميـان فرهنـگ و     و بـه عبـارتي،   در اين مسير بايد به راهبرد ديگر. درستي نشان دهد
بدين ترتيب كه با تعيين نقشي كه  .اجتماعي افراد نيز توجه داشت» نقش«شخصيت از طريق 

. شود ر جامعه تا حدود وسيعي معلوم مياز فرد توقع دارند، تأثير فرهنگ در رفتار اعضاي ه
عنـوان يـك نهـاد     ايـن مـدعا اسـت كـه نهـاد امامـت بـه        ،نكته مهم ديگر در مسير اين گفتار

اجتماعي و داراي ساختار، كاركرد و نظام ارزشي ويژه خود، قادر بود تا به مانند جامعـه بـر   
  . شخصيت افراد تأثير گذارد

  دوره حيات امام سجاد عليه السلاموضع اجتماعي، سياسي و فرهنگي . 1
السلام، گزارشـگر يكـي    مروري بر وضع سياسي و رخدادهاي دوره تاريخي امام سجاد عليه

واقعـه  . ثباتي اجتماعي فرهنگـي، فشـار و اختنـاق سياسـي و اجتمـاعي اسـت       هاي بي از دوره
ــوري، (عاشــورا  ــي ؛ 253-368: 1368دين ــا يعقــوبي، ب  ؛ 61-79: 1409مســعودي، ؛  243: ت

 ؛ 112-122: 1409ابن اثيـر،  ( 1، واقعه حره)232: 1407ابن كثير،  ؛ 84-122: تا اصفهاني، بي
: 1409اثير،  ابن( 2باران و ويراني كعبه و سنگ) 69-70: 1409؛ مسعودي، 250: تا يعقوبي، بي

اين سه رخـداد بـه ترتيـب بيـانگر زوال     . اي از اين وضع اجتماعي فرهنگي است نمونه) 350
چنانكـه در ميـراث شـيعي، امـام صـادق       .بود و نماد اسلام 4، نماد مسلماني3نماد انتقال اسلام

علي عليه  بعد از حسين بن: اند دهكرعليه السلام دوره مصادف با عاشورا را اين گونه ترسيم 
ايـن تصـوير بـه خـوبي     ). 205و64: 1413مفيـد،  ( 5همه مردم مرتد شدند مگر سه تن ،السلام

                                                                                                                                                       
يزيـد مسـلم بـن    . هجري در پي قيام مردم مدينه بر ضد يزيـد رخ داد  63سابقه و اسفبار حره سال  واقعه بي. 1

روز جـان و مـال و   3وف شد براي مقابله به مدينه فرستادبعد پيروزي به مدت عقبه را كه بعدها به مسرف معر
 !عنوان برده با يزيد بيعت گرفته شد ناموس مسلمين مباح اعلام و از مردم مدينه به

زبيـر كعبـه را    هجري حجاج در پي ابـن  73البته بي حرمتي بني اميه نسبت به كعبه نيز تكرار شد و در سال . 2
  . سنگباران كرد

بودند كه ) ص(منظور، حسين بن علي عليه السلام و فرزندانش است كه تنها افراد باقي مانده از نسل پيامبر. 3
  . و جامعه در حال از بين رفتن بود) ص(يامبردر عاشورا با كشتار آنان اين پل ارتباطي بين پ

در واقعه حره جان و مال و ناموس مسلمين مباح اعلام شد و هر عملي كه نـاقض مسـلماني و بـر مسـلمين     . 4
  . حرام بود انجام شد

    بليأبو خالد الكا: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة«: جميل، عن أبي عبد االله عليه السلام قال. 5
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وضع اجتماعي و فرهنگي و حتي اعتقادي دوران پيش از عاشـورا و بلافاصـله پـس از آن را    
  . شناساند دهد و ميزان انحطاط آن را مي نشان مي

ي اميـه پـس از ايـن وقـايع، بيشـتر      هـاي بن ـ  خواه بـا سياسـت   هاي رويارو و تقابل نهضت
: 1409ابـن اثيـر،   ( 1رويكرد سياسي اجتماعي داشتند تـا اجتمـاعي فرهنگـي؛ نهضـت تـوابين     

و 259-265: تـا  يعقوبي، بي( 2، قيام مختار)257-258: تا يعقوبي، بي ؛ 175-189و 165-158
مسعودي،  ؛ 348-361: 1409ابن اثير، ( 3و ابن زبير) 211-254و  168-173: 1409ابن اثير، 

همزمـان، هـرج و   . از اين دست به شـمار آينـد  ) 262-269: 1386دينوري،  ؛ 84-75: 1409
هـاي سياسـي ايـن دوره نيـز خـود، از نظـر        زدايـي  تـنش . زد مرج در عراق و حجاز موج مـي 

عنـوان مثـال    گرفتنـد؛ بـه   زا بودند و با رويكردي خونريزانـه شـكل مـي    تنش اجتماعي عمدتاً
بن يوسف بر حكومت حجاز و عراق از سوي عبـدالملك، يكـي از همـين    گمارش حجاج 

ساير حاكمان اين دوران چون شخص عبدالملك و يـا  ). 174: 1387طبري، (ها بود  سياست
هـاي خشـن    مهلب، حاكم خراسـان و هشـام بـن اسـماعيل، حـاكم مدينـه، همگـي سياسـت        

هـاي حجـاج در    ول و زنـدان هزاران مقت). 91: 1409مسعودي، (كردند  سركوب را دنبال مي
اين دوران كه گفته شده در آن زنان و مردان زنداني توأمان، در فضايي بدون سقف عريـان  

انـد   هزار زنداني زن در ميان مردان دانسـته  16شدند و شمار آنان را گاه تنها تا  نگه داشته مي
خانـدان پيـامبر   گرفـت و   هشام، حاكم مدينه نيز بر مردم سخت مي).  187: 1409مسعودي، (

  ). 424: 1387طبري، (داد  عليهم السلام را آزار مي
توان از نظر سياسي دوران امام سجاد عليه السلام را به دو بخش تقسـيم   طور كلي مي به
ــا پايــان دوره ســفياني . 1: كــرد از اســتقرار حكومــت . 2و  )ق 61-64( 4از واقعــه عاشــورا ت
امام سجاد عليه السلام نيز متناسـب  . )ق 64-95(تا آغاز امامت امام باقر عليه السلام  5مرواني

                                                                                                                                                       
 توجه به اين روايت در اين جايگاه از . »...ويحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم ثم إن الناس لحقوا وكثروا

جنبه تحليل وضع اعتقادي و فرهنگي جامعه صورت پذيرفته است و اين جداي از بررسي مفهـوم ارتـداد در   
در آن مانند جبير بن مطعـم اسـت كـه متـوفي     اين بحث و يا نقد تاريخي روايت با توجه به افراد نامبرده شده 

  . هجري است و نه پس از امام حسين عليه السلام 59حداكثر 
خصوص كوفه به سركردگي  اين قيام به خونخواهي حسين بن علي عليه السلام به وسيله شيعيان عراق و به. 1

  . سليمان بن صرد خزاعي صورت پذيرفت
  . قيام مختار ثقفي براي انتقام از قاتلين واقعه عاشورا و البته دلايل سياسي صورت گرفت. 2
شكسـت خـورده و كشـته     73ها باعث آزار آنها بود تا اينكه در سال  ابن زبير بر ضد امويان شوريد و سال. 3

  . شد
  . حاكم بودند.. .دوره ي ابتدايي حكومت بني اميه كه نسل ابوسفيان يعني معاويه و يزيد و. 4
  . دوره دوم حكومت بني اميه كه مروان بن حكم و نسل وي حاكم شدند. 5
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افشـاي رويكـرد   . 1: با اين دو فضاي سياسي، دو راهبرد كلي فرهنگي طراحي و اجـرا نمـود  
   .طراحي سامانه فرهنگي. 2و  ضد فرهنگي بني اميه

  اميه افشاي رويكرد ضد فرهنگي بني. 1-1

در مرحله اول و تحت تأثير واقعـه عاشـورا و جـو عمـومي      و به عبارتي،دايي هاي ابت در سال
بــرداري بــراي دوســتداران اهــل بيــت  جامعــه، فضــايي هــر چنــد پراختنــاق، امــا قابــل بهــره 

د كه نسبت به دوره بعد، اختناق بيشتري داشت، اما امام متناسب با آن، شالسلام ايجاد  عليهم
 )ع(پرده امـام  هاي بي هاي صريح و استدلال ايراد سخنراني .اي در پيش گرفتند رويكرد ويژه

ضرورت «دهنده  نشان ايشانهيچ واهمه  جانبه و بي طي اين دوران و همچنين روشنگري همه
در اين راستا لازم بود در گـام  . ستايشان ااز سوي » ترسيم وضع موجود اجتماعي فرهنگي

بر اهل بيت  چهتن جامعه روشن شود و آننخست، ابعاد فرهنگي اجتماعي مسئله عاشورا در م
انعكـاس ايـن   . دشـو اتفاق افتـاده بـود، ترسـيم     )ص(االله عنوان فرزندان رسول عليهم السلام به

بنابراين ما در اين برهـه چنـدان   . آورد واقعه في نفسه، وجود مسلمانان پايبند را به لرزه درمي
ه در صـورت رفتـار محتاطانـه در ايـن     چراك ،بينيم  آميز بعدي نمي خبري از برخوردهاي تقيه

   1.داد مقطع، پيشرفت بعدي رخ نمي
در دوره دوم حكومــت امــوي افــزون بــر مســائل سياســي كــه ذكــر آن رفــت، از نظــر 
اجتماعي نيز شرايط خاصي بر جامعـه اسـلامي حـاكم شـد؛ ايـن مسـئله فتوحـات فـراوان و         

شد » تحول پيچيده فرهنگي«ن اي بود كه در عصر اموي روي داد و باعث پديد آمد گسترده
  : توان چنين برشمرد هاي آن را مي ترين مؤلفه كه اصلي

وجـود آمـده در اثـر     هاي ديگر و اختلاط فرهنگـي بـه   مواجهه مسلمانان با فرهنگ .1
هاي تازه فتح شده و چه از قلب اسلام به آن  چه از سرزمين ؛هاي دوسويه مهاجرت
  . ها سرزمين

ــاه و آسايشــي كــه در  .2 ــات و پــي  رف ــايم و مالي ــه كســب غن ــابع  ب دســت آوردن من
  . وجود آمد هاي مفتوحه ثروتمند به سرزمين

هـاي اسـلامي    اين شرايط هويت اصلي جامعه اسلامي را مورد هجمه قرار داد و آموزه
                                                                                                                                                       

انگيز امام سجاد عليه السلام در كوفه و شام و برخوردهـاي ايشـان بـا عبيدالـه،      هاي شگفت در مورد خطبه. 1
خيني ماننـد  رجوع كنيد به سيد بن طاووس، لهوف؛ شيخ عباس قمي، نفس المهمـوم همچنـين مـور   ... يزيد و

  . اند ها را ذكر كرده هايي در اين خطبه كه هريك بخش... طبري و يعقوبي و مسعودي و
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هايي بودند كه زمينـه   پروري وگسترش تجملات، ويژگي زراندوزي، تن. را به چالش طلبيد
در چنـين  . سـاختند  عصـر جـاهلي اعـراب را همـوارتر مـي      بازگشت بـه فرهنـگ دنيـاگراي   

شرايطي، رخ دادن اعمال غير انساني مانند حادثه عاشورا به خوبي قابل درك بود و در ايـن  
كننده خارخي قرار  ني و فردي انسان مسلمان مورد هجمه تند عوامل تهديدروميان، هويت د

ران، زمينـه مرجعيـت علمـي اهـل     به رغم تمامي اين تهديدات، درست در همين دو. داشت
د تـا ايـن مرجعيـت نيـز در كنـار مراجعـات سـابق مسـمانان بـه افـرادي بـا            شتثبيت  )ع(بيت

و يا مراجعات به صحابه و تابعين، جايگاه ) يهود و گاه مسيحيت(هايي به ساير اديان  گرايش
خاطرات اصيل ها و يا  البته در اين دوران، آموزه. مطلوب خويش را بيش از پيش نشان دهد

از بين بـردن آثـار و اقـوال    . گرفت گاه مورد تهديد قرار مي )ص(از رفتار و گفتار رسول االله
عمر : ، ذيل ترجمه قاسم بن محمد1410به ابن سعد،  رجوع شودبراي مثال (حضرت رسول 
اند بياورند و چون آوردند دسـتور بـه    خواست تا احاديثي را كه نوشته )ص(از صحابه پيامبر

هـروي،   ؛ 206: 1410بـه ابـن سـعد،    (، منع نشـر احاديـث ايشـان    ) 1زاندن آن احاديث دادسو
و زعامت فكري و ) 160: 1388؛ معارف، 4: تا سيوطي، بي ؛12: تا و ابن حجر، بي 65: 1994

مهـم   هـاي  از ويژگـي ) 407 :1407كلينـي،  ( 2علمي مروجان احكام، فرائض و عقائد جاهلي
  . اين دوران بود

هـاي   اي از سـنت  اي، نمونـه  هاي نژادي و خانـداني و تفـاخر قبيلـه    دوره، برتريدر اين 
گرايي و ثروت اندوزي حاكمان جامعه در تضـاد روشـني بـا تعليمـات و      تجمل. جاهلي بود

در اين ميان، رويكرد جبرگرايانه در دنياي اسلام منجـر  . هاي اصيل اسلام قرار داشت ارزش
د و مشـروعيتي غيـر قابـل بـاور، حتـي بـه       ش ـاص به خليفـه  به ايجاد يك نوع نگاه سياسي خ

مسـائلي ماننـد    )ع( در واقـع در دوره امـام سـجاد   . هاي گاه غير انساني آنـان داد  تجاوزگري
جبر، تشبيه و تجسـيم خداونـد، و رويـت عينـي او، بـه يـك بـاور نهادينـه و بـه يـك ارزش           

حاكم، ؛  134و  85:الزكاه،  ؛ 66:الصلاه،  ؛ 173: 1270بخاري، (د شاجتماعي حاكم تبديل 
ترمـذي و بخـاري ايـن    )  243: تـا  احمد بن حنبل، بـي  ؛ 200: 1418ابن خزيمه،  ؛ 575: تا بي

خطيـب بغـدادي،    ؛ 203: 1417ذهبـي،   ؛ 51: 1341دارمـي،  ( انـد  روايت را صـحيح دانسـته  
                                                                                                                                                       

كـرد، بلكـه دو    البته اين امر براي نمونه آورده شده و تنها عمر بن خطاب نبود كه مبادرت به اين كـار مـي  . 1
  . كرد خصوص معاويه به انحناي مختلف اين تفكر را دنبال مي خليفه ديگر و به

بيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ جعفَـرٍ  أَبو علي الأَْشعْرِي عنْ محمد بنِ عبد الجْبارِ عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنْ ثعَلَبةَ بنِ ميمونٍ عنْ أَ. 2
ع قاَلَ اللَّه قَد ةِ ويلاهْالج كْمح و اللَّه كْمانِ حكْمح كْمْمٍ       ع قاَلَ الحقَـوكْمـاً لح ـنَ اللَّـهـنُ مسـنْ أَحم لَّ وج زَّ و

  . يوقنوُنَ و اشْهدوا علىَ زيد بنِ ثاَبتِ لقََد حكَم في الفْرََائضِ بحِكْمِ الجْاهليةِ
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 )ص( رسـول االله و حتي برخي از اين باورها، به نام برخي از صحابه، مستند بـه  ) 152: 1425
  . گرديد

آيد كه عقيده به جبر در بين مشركان رواج داشته اسـت   از مطالعات قرآني چنين برمي
انديشه تشبيه نيز اول بار در دنياي اسلام، در عهد عمر بن خطـاب ظهـور يافـت    ). 35: نحل(
ان در دوره امام سجاد عليه السلام، تفكـر جبـر بـه جـز نخبگ ـ    ). 118: 1424سامي الغريري، (

سـيد  . د، هرچنـد در يـن مقـام نـه بـا صـراحت      كرحاكم، در ميان عالمان حديث نيز رسوخ 
ده كـر  مرتضي معتقد بود كه حسن بصري از جمله متقدماني است كـه تظـاهر بـه عـدل مـي     

حسن بصري از روش تخليط براي انتشار آموزه جبـر بهـره    ظاهراً). 210: 1355قمي، (است 
  ). 207 :همان(برده است  مي

و ) چنانكـه در بـاور شـيعي وجـود دارد    (ته ديگر ناآشنايي جامعـه بـا مسـئله امامـت     نك
تحريف مفهومي و مصداقي اين مسئله و تهاجم به علي بـن ابـي طالـب و خانـدان وي بـوده      

گوينـد، او شـق    آنها حسين فرزند پيامبر را خـارجي دانسـته و مـي   «: گويد ابن قتيبه مي. است
: اگر يك نفـر دربـاره علـي بگويـد    ... مهدور الدم بوده است؛عصاي مسلمين كرده بنابراين 

اخو رسول االله و ابو سبطيه الحسن و الحسـين اصـحاب الكسـاء علـي و فاطمـه و الحسـن و       «
ابن قتيبـه،  (» گيرد چهره آنها برافروخته شده و چشمهايشان حالت انكار به خود مي» الحسين

1410 :245-243(.   
نيـز   )ص(شده موجب شد تا هواداران اهل بيت پيامبر سردرگمي ناشي از فضاي ايجاد

روايتـي از امـام صـادق    . در بستر اجتماعي خود دچار حيرت شوند و در بهـت بـه سـر برنـد    
) گردد به امام باقر عليه السلام برمي» ه«ضمير (كانت الشيعه قبله « :گويد السلام چنين مي عليه

ا ما تعلّموا من الناس حتيّ كان ابوجعفر ففـتح  لا يعرفون ما يحتاجون اليه من حلال و حرام الّ
و درحـديث ديگـري بـا همـين مضـمون ولـي       ) 20: 1407كليني، (» لهم و بين لهم و علّمهم

كانت الشيعه قبـل ان يكـون ابـوجعفر و هـم لا يعرفـون مناسـك       « :تر آمده است طور دقيق به
مناسـك حجهـم و حلالهـم     حجهم و حلالهم و حرامهم حتنّيّ كان ابوجعفر فحج لهم و بين

عياشي، (» حتيّ استغنوا عن الناس و صار الناس يتعلّمون منهم بعد ما كانوا يتعلّمون عن الناس
اين دو روايت به صراحت بيانگر آن است كه اهل بيـت علـيهم السـلام در    ). 3-202: 1380

بر اساس . اند آن دوره براي شيعيان خود نيز از نظر اجتماعي فرهنگي مرجعيت علمي نداشته
توان به فضاي تاريخي جامعه اسلامي در دوران امام سجاد عليـه السـلام و    آنچه گذشت، مي
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اين فضاي فرهنگي در واقع همان وضعي اسـت  . هاي منتهي به امامت ايشان دست يافت سال
طـور كـه از مـتن روايـت      همان. دشساز واقعه عاشورا و شهادت حسين عليه السلام  كه زمينه
آيـد، در بـاور شـيعي، در آن شـرايط خـاص تـاريخي، كـار زيربنـايي تحـول           برمـي مذكور 

فرهنگي تا قبل از رسيدن به اعمال عبادي و احكام، برعهـده امـام سـجاد عليـه السـلام بـوده       
در چنين شرايطي، راهبرد كلان امام سجاد عليه السلام، نه راهبردي سياسي است و نه . است

كه راهبردي فرهنگي بوده است كه به درستي در برابر انديشه راهبردي نظامي و مسلحانه، بل
  . نشيني امام عليه السلام طي اين دوران قرار دارد معتقد به عزلت

  طراحي سامانه فرهنگي. 2-1

  بازتعريف مرجعيت اجتماعي و فرهنگي. 1-2-1

هـاي   نمود اگر در كنار امام سجاد عليـه السـلام نـام    در شرايط خاص ترسيم شده، طبيعي مي
 ايشـان عنوان صحابي درجه يك شاهد نباشيم و حتي تعداد كل ياران و اصـحاب   متعددي به

رسـد كـه همزمـان دوسـتداران امـام و اهـل بيـت         هرچنـد بـه نظـر مـي     .نباشدنيز قابل توجه 
 طـوري  دادنـد؛ بـه   توجهي از جامعه اسلامي را به خود اختصاص مـي السلام شمار قابل  عليهم

. كه امام سجاد عليـه السـلام در كليـت جامعـه اسـلامي از احتـرام زيـادي برخـوردار بودنـد         
عنوان رئيس  علي بن حسين عليه السلام در نظر اكثريت جامعه اسلامي به«: گويد مدرسي مي

طـور   و همـين ) 31: 1386درسـي طباطبـايي،   م(» شد شناخته مي )ص(و بزرگ خاندان پيامبر
تنها  عنوان امام و كه از تعداد كم ياران خالص امام عليه السلام كه وي را به جعفري هنگامي

كنـد كـه    ايـن مطلـب تأكيـد مـي     بر ،گويد اند، سخن مي قدرت و مقام مذهبي زمان پذيرفته
تبار و حيثيت والايي در ميان حلقه طور كلي از احترام فراوان و اع العابدين عليه السلام به زين

چنانكه قراء از مدينه به سـوي مكـه    .) 287: 1388جعفري، ( 1دانشمندان مدينه برخوردار بود
حركت آغاز كند و آنگاه به دنبال او هزار سـواره بـه   ) ع(افتادند تا آنكه امام سجاد  راه نمي
  ). 117: 1363 ،كشي(افتادند  راه مي

ش ايشان در احيا و تثبيت جايگاه اجتماعي خود، در بـازه كوتـاه   نتيجه تلا ،اين جايگاه
توان گفت كه ايشان در  بدين ترتيب مي. زماني پس از شهادت امام حسين عليه السلام است

                                                                                                                                                       
، )94م(يب سعيد بن مس ـ: منظور وي از حلقه دانشمندان، به طور ويژه هفت فقيه مدينه است كه عبارتند از. 1

بكر، خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت، ابوسـلمه بـن عبـدالرحمن بـن عـوف            عروة بن زبير، قاسم بن محمد بن ابي
  . وعبيداالله بن عتبة بن مسعود و سليمان بن يسار
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اند تا بتوان  اي به احيا و تثبيت جايگاه علمي و موقعيت اجتماعي خاندان نبوت پرداخته دوره
ر اسلامي را در پناه مرجعيت علمي و اجتماعي خاندان از سويي مراجع اجتماعي و علمي غي

  . به چالش كشيد )ص(پيامبر
در راستاي  ايشانهاي فرهنگي  فعاليت. در اين زمينه موفق بوده است )ع(امام ،ظاهردر 

احياي مرجعيت اهل بيت عليهم السلام به قدري مؤثر بود، چنانكه ترديد كساني چون قاسم 
، نشانگر آن است )124: همان(ابوحمزه ثمالي در مصاديق امام بن عوف، فرات بن احنف و 

كه اين افراد به مفهوم امـام آگـاهي يافتـه بودنـد، هرچنـد ممكـن اسـت همـين ترديـد تنهـا           
اي براي ساخت فضايي بوده است حاصل از مديريت امام و همكاري محمد بن حنفيه  برنامه

هـاي   لفهؤاي براي شيعيان باشد تا م حال، زمينهتا امام از نظر سياسي در امان بمانند و در عين 
  . امامت شيعي را به درستي آموزش بگيرند

هاي مرجعيت امام عليه السلام به تـدريج در سـطح اجتمـاعي     زمينه ،بر اساس اين الگو
عنـوان   بـه تـدريج، بـه    )ع(هر چند اقتدار سياسي از آن امويان است، امـا امـام  . دشو ايجاد مي

تـا تثبيـت ايـن     يشـان البتـه ا . شـود  ري مورد پذيرش جامعه شناخته ميشاخص فرهنگ هنجا
از  .آمـد  دسـت نمـي   بـه  نتايج لازم ،دهند كه بدون آن موقعيت اقدامات ديگري نيز انجام مي

هاي اسلامي اشاره داشـت كـه حتـي جـاي      در آموزه )ع(آن جمله بايد به نقش محوري امام
 :ده اسـت؛ چنانكـه سـامي النشـار معتقـد اسـت      خويش را در ميراث اهل تسنن نيز برجاي نها

را از  1ابوحنيفــه، شــافعي و ابــن حنبــل، برخــي از الگوهــاي روش شناســانه خــود ماننــد مــراء
  ). 128-129: 1397سامي النشار، (اند  دهكرالحسين عليه السلام اقتباس  بن علي

بر اساس الگوي طراحي شده، با جذب حدود پنج نفر فعاليت فرهنگـي   )ع(سجاد  امام
خود را آغاز كرد و پس از مدتي اين شبكه منسجم را در سراسر دنياي اسـلام بـه يكصـد و    

از ايـن تعـداد تنهـا حـدود بيسـت نفـر از       ). 81 - 102: 1415طوسي، (هفتاد و سه نفر رساند 
ثقفـي كـوفي،    ؛ 143: 1403مجلسـي،   ؛104: 1404ابـن ابـي الحديـد،    (مكه و مدينه هستند 

بودند؛ كساني كـه آمـوزه امامـت را بـه درسـتي      ) ع(اين عده ياران خاص امام). 573: 1353
و گرنه طرفداران اجتماعي امام  ،اند اش شناخته را در جايگاه حقيقي يشاناند و ا درك كرده

  . اند بسيار بيش از اين تعداد بوده )ع( سجاد
ــا ــر و عميــق مــي  ايــن موفقيــت ت ــه ســازماندهي و  )ع(گــردد كــه امــام حــدي فراگي ب

                                                                                                                                                       
  منظور متقاعد و يا سركوب نمودن طرف مقابل بحث و جدل در مباحث علمي به. 1
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امـام سـجاد   . پرداختـه اسـت  ) غلو(گراي خود  ساختارمندي آن و پيرايش آن از ياران افراط
» احبونا حب الاسلام و لا ترفعونا فـوق حـدنا  «: خطاب به گروهي از اهل عراق فرمودند) ع(
: گويـد  آمده است كه ابو خالد كـابلي مـي  در نقل ديگري ). 136: 1387أبونعيم اصفهاني، (
يهـود و نصـارا، عزيـر و عيسـي را آنقـدر دوسـت        ،فرمـود  شنيدم كه مـي ) ع(از امام سجاد «

داشتند تا مطالب آن چناني درباره آنان گفتند، چنانكه كساني از شيعيان ما، تا آن انـدازه در  
دربـاره مـا   ) ع(عزيز و عيسي  كنند كه نظير سخنان يهود و نصارا درباره دوستي ما افراط مي

 :1414ابـن سـعد،    ؛102: 1363، كشي(» نه آنها از ما هستند و نه ما از آنها هستيم ،گويند مي
214 .(  

  آشنا ساختن سطوح مختلف جامعه با فرهنگ اصيل اسلامي. 2-2-1

جنبـه ديگـري را بـا     )ع(به جز آموزش تخصصي افراد محوري، سامانه عرصه فرهنـگ امـام  
از اين راهبرد نيز كمـال اسـتفاده    ،نيز در نظر داشتند» جنبه عمومي نهادينگي فرهنگ«عنوان 
هـا   به برخي از اين لايه ادامهدر . دش بندي مي اين جنبه در چندين لايه به دقت طبقه. را بردند
   :شود اشاره مي

خريد برده و تربيت، پرورش و رشـد آنهـا از لحـاظ اعتقـادي و اجتمـاعي و سـپس       . 1
سازي آنها براي تأثيرگذاري بر عموم مردم و نيز ايجاد تحول در مسائل حقوقي مربوط  آزاد

تـرين شـهرهاي مـذهبي     در حالي كه پس از واقعه عاشورا مـردم يكـي از مهـم   . داري به برده
ابـن   ؛259: 1404ابن ابي الحديد، (عنوان برده با يزيد بيعت كنند  ، مجبور شدند تا به)مدينه(

بـه خريـد و آزادسـازي     )ع( ، امام)25: تا يعقوبي، بي ؛107 :1381إربلي،  ؛215: 1414سعد، 
اين اقدام نيز داراي ابعاد مختلفي است كه بيانگر طراحي هدفمنـد ايـن   . پرداخت بردگان مي
  . ي از سامانه فرهنگي امام عليه السلام استئعنوان جز راهبرد به

گماشت كه نفس اين عمل تعلقـي   مي امام در سطحي تنها به آزادسازي بردگان همت
د و فرهنـگ بـرده داري جـاهلي را كـه خليفـه نسـبت بـه        كـر  و برده ايجاد مي )ع( ميان امام

در حالي كه نيازي به بردگـان نداشـت،    )ع(امام. دكر نفي مي مسلمانان روا داشته بود، رسماً
نـد كـه امـام سـجاد     ا گفتـه . اين خريـدن تنهـا بـراي آزاد كـردن آنهـا بـود      . خريد آنها را مي

بردگان كه چنين نيتي از ). 279: 1381إربلي، ( 1ده استكرالسلام هزار نفر برده را آزاد  عليه
                                                                                                                                                       

  . صدهزار تن مي دانستند، صرف نظر شد البته از گزارشاتي كه اين تعداد را قريب. 1
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در ) ع(امام سـجاد  . آنها را بخرد يشاننهادند تا ا ديدند، خود را در معرض او مي مي )ع( امام
نـه عـده زيـادي،    طوري كه در شـهر مدي  پرداخت، به هر ماه و روز و سالي به آزادي آنها مي
خـورد كـه همگـي از     بـه چشـم مـي    -از زن و مـرد  -همچون يك لشكر از موالي آزاد شده

  ). 47 و7: 1335سيد الاهل، (بودند  )ع( موالي امام
سـال خريـداري و    اين بردگان را براي مدتي كمتر از يـك  )ع( امام ،در سطح ديگري

كمـالات انسـاني را بـه آنـان منتقـل      ، )ع( در اين مدت معاشرت با امـام . دكر سپس آزاد مي
پـس از آزادي،  . دكـر  طور كامل و از نزديك با فرهنگ اسلام آشنا مي نمود و آنان را به مي

امـام  «: نويسـد  علامه امـين مـي  . شدند شمرده مي يشاناينان به هر نحو جزء سفيران فرهنگي ا
اي را بـيش از   هـيچ بـرده   ...كـرد  سجاد در پايان هر ماه رمضان بيست نفر از آنها را آزاد مـي 

امين، (گذاشت  داشت و حتي پس از آزادي اموالي هم در اختيار آنها مي يك سال نگه نمي
و شخصـيت عظـيم علمـي و    ) ع(در اين مدت آنها از نزديـك بـا امـام سـجاد     ). 468: 1403

سبت اي ن شدند و طبيعي بود اگر در قلوب بسياري از آنها علاقه اخلاقي و تقواي او آشنا مي
از  )ع( همين گونه بود كه وقتي امـام . ندكنوجود آيد و از وي هواداري  به) ع(به امام سجاد 

بر او هجوم بردنـد، هرچنـد    )ع( مسجد خارج شد و شخصي به ايشان دشنام داد، موالي امام
آنچه از باطن ما بر او مستور مانـده بـيش از ايـن    : آنها را از اين كار بازداشت و فرمود يشانا
 )ع( گويد و بدين ترتيب او را شرمنده ساخت و سـرانجام مـورد لطـف امـام     ست كه او ميا

  ). 243: 1414ابن منظور،  ؛ 101: 1381إربلي، (قرار گرفت 
نياز چنـداني   اي بود كه اساساً توجه به اين نكته لازم است كه نوع زندگي امام به گونه

السلام  اشر او بودند نيز اين گونه امام عليهحتي خدمتكاري كه پيوسته مب. به اين بردگان نبود
من هيچ گاه در روز براي او طعامي نياوردم و در شب بستري براي او «: اند دهكررا توصيف 
  ). 255: 1379ابن شهر آشوب، (» نگستردم

امام سجاد بر اين باور بود كـه صـدقه در تـاريكي شـب، آتـش غضـب خداونـد را        . 2
به همين دليل بدون آنكه توسط ديگران شـناخته  ). 238: 1414ابن منظور، (كند  خاموش مي

د كـه  ش ـپس از شهادت او معلـوم  . پرداخت شود به دادن صدقه و رسيدگي به محرومين مي
 ؛ 136: 1387أبـونعيم اصـفهاني،   (انـد   كـرده  صد خانواده از انفاق و صدقات او زنـدگي مـي  

ن است كـه روابـط حضـرت بـا ايـن      روش). 238: 1414ابن منظور،  ؛ 77 -87: 1381إربلي، 
ها و افرادي كـه پـس از شـهادت     ترين تأثيرات فرهنگي را براي اين خانواده ها عميق خانواده
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  . ايشان به اين آگاهي رسيدند، داشته است
تـري   منحصر به شيعيان او نبود، بلكه تا حد بسـيار وسـيع   )ع(جايگاه ويژه امام سجاد. 3

ايـن تغييـر موضـع    . وي محوريـت و تـأثير و نفـوذ داشـت    در ميان عامه و محدثان شخصيت 
اي است كـه انـدكي    ، نشانگر تأثيرات فكري و فرهنگي در جامعه)ص(نسبت به نواده پيامبر

كـان علـي بـن    «: نويسـد  ابن سعد دربـاره امـام مـي   . پيش واقعه عاشورا در آن رخ داده است
ــا   ــا ورع ــا رفيع ــا كثيراَلحــديث عالي ــة مامون ــن (» الحســين ثق ــي). 222: 1414ســعد، اب  -ذهب

: 1413ذهبـي،  (دارد  نيز همين عبارات را در باب امام تكرار مـي  - 1ناقدالمنتقدين اهل تسنن
386 .(  

دليل تابعي بودن ايشان ـ   اين جايگاه به جز مقام والاي علمي امام سجاد عليه السلام ـ به 
عنوان صـحابي   به )ع( حسيناحاديث خود را از پدرش امام  )ع( زيرا امام ،از نظر عامه است

شـده و هـم    ده است و در واقع هم رواياتشان مسند محسوب مـي كر ، نقل مي)ص(رسول االله
چنانچـه ابـن ابـي شـيبه     . داراي علو سند بوده اسـت  )ص( دليل وسايط خاص تا رسول االله به
از حضـرت  ] و[ترين روايات مسند زهري، از علي بن الحسـين از پـدرش    صحيح«: گويد مي

  ). 23: 1325ابن حجر، (» علي است
ملي اسـت، مضـاف كـه    أنگاري چون ابن ابي شيبه داراي نكات قابـل ت ـ  تحليل مصنف

ده ش ـو در واقـع بـه ترتيـب صـحابه مرتـب       مسند زهري بر اساس خصوصيات مسند نگاري
بهتـرين صـحابه در مسـند زهـري علـي       نخسـت،  :در واقع ابن ابي شـيبه معتقـد اسـت   . است
السلام است و بهترين طريق به احاديث علي عليه السلام، علي بن الحسـين عليـه السـلام     عليه
يلش را كتمـان  حتي افراطيان عامه كه نسبت به علي عليه السـلام بغـض داشـته و فضـا    . است
اي دارنـد و وي را از اركـان علمايشـان،     ند، نسبت به علي بـن الحسـين ارادت ويـژه   كرد مي

  . اند دهكربلكه از بهترين علمايشان محسوب 
: نويسـد  اي است كه شافعي در بحث حجيـت خبـر واحـد مـي     اين تأثيرپذيري تا اندازه

ما رأيت أحـدا  «: دكن ي تصريح مييا زهر. »وجدت علي بن الحسين يعول علي خبر الواحد«
قـادر بودنـد برخـي     )ع( دليل همين جايگاه ويژه نـزد عامـه اسـت كـه امـام      به. »كان أفقه منه

؛ ولـي در هـر   )215: 1؛ ج1409ابـن ابـي شـيبه،    (تحريفات زمان خلفا را نيز تصحيح نماينـد  

                                                                                                                                                       
اين صفت را براي وي به دليل نقدها و حملات بسـياري كـه بـر علمـا و نويسـندگان شـيعي كـه در بـاب         .  1

  . اند اند، آورده محاجه و يا انتقاد و يا پاسخگويي به مسائل مورد طرح از سوي اهل سنت نگاشته
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عنوان راهبـر   امام بهحال، كيفيت اين هواداري و احترام به معناي اعتقاد كامل به حق ولايت 
توان اين دوسـتداري و حتـي هـواداري را     جامعه و جانشين و وصي پيامبر نبوده است و نمي

همانطور كه ذكـر  . به تشيع اين افراد به معناي مكتبي آن ربط و آنان را جزء شيعيان قرار داد
اد تحـول  شد، اين امر نشان از تغيير ديدگاهي است كه علي بن حسـين عليـه السـلام بـا ايج ـ    

واضح است كه مرجعيت علمـي  . وجود آورد فرهنگي و بينش اعتقادي در جامعه اسلامي به
هاي وي در دوران حيات شريفشان بوده است كه عموما توسـط تربيـت    امام نيز نتيجه تلاش

شدگانشان در حلقه تعاليم علمي و آدابي وي، به سـختي و بـا جانفشـاني در فضـاي اختنـاق      
با اين شماي كلي از جايگـاه امـام   . ـ اعتقادي توسعه و ترويج يافته است  سياسي و فقر علمي

تـوان بـا    عليه السلام و كميت و كيفيت دوستي و محبت شاگردان و دوسـتداران ايشـان مـي   
آمادگي بهتري و بيشتري پا به عرصه شناخت ياران خـاص ايشـان نهـاد كـه در ادامـه بـدان       

  . اشارت خواهد رفت

  ايجاد سامانه تخصصي منسجمِ فرهنگي . 2
كـه در واقـع از لـوازم حتمـي ايجـاد و تثبيـت        )ع(سـجاد   تـرين اقـدامات امـام    از جمله مهم

بـه جـز دارا بـودن    . اي منسجم از افراد كارآمـد بـود   ايجاد شبكه ،مرجعيت روحاني امام بود
معنـوي يعنـي    موريت مـورد نظـر، آگـاهي آنـان بـه مقـام      أكارآمدي و توانمندي لازم در م

در اين زمان، آگاهي فراگير اجتماعي نسـبت   .وصايت نبوي از شرايط مهم اين گزينش بود
اي كـه بتوانـد تحـولي در حـوزه      به جايگاه حقيقي امام وجود نداشت و به اين دليل، سـامانه 

  . فرهنگ رقم زند امكان وقوع نداشت
، تحـت  )ع( عيـت حقيقـي امـام   اي متبحر از ميان افراد آگاه بـه مرج  در اين زمينه شبكه
. يافتـه در جامعـه تـدارك يافـت     براي ورود درست و سـامان  يشانتعليم و آموزش مستقيم ا
موريتي كه از ناحيه امام سجاد عليه السلام داشت، داراي اهـداف  أهركدام از آنان متناسب م

بلندمـدت   همچنين اين افراد، بايـد در . هاي مختلفي براي ايجاد فضاي مد نظر بودند و روش
  . دندكر تري ايفا مي تر و پيشرفته تر، عميق در جامعه اسلامي نقشي مهم

شـود كـه پـرورش يـاران معتقـد و زبـده كـه بتواننـد          با تأكيد بر اين مطالب روشن مي
در همـه ايـن مراحـل از اهميـت خاصـي       ،هاي ناب و صحيح اسلامي را انتشـار دهنـد   آموزه

يات قابل پژوهش تاريخي در اين حوزه و نوع روايـات  برخوردار است؛ چنانكه فراواني روا
آغـاز   )ع( بر اين اساس امـام . صادره از علي بن حسين عليه السلام دلالت بر اين مسئله دارد
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توان امام سجاد عليه السـلام را   به عبارت ديگر، مي. به جذب و تربيت نيروي انساني نمودند
ات اسـلام پـس از جريـان عاشـورا دانسـت،      بنيانگذار دوران جديد حيات اماميه و حتي حي ـ

چراكه روشي كه آن حضرت بنيان نهاد كه با اندك تغييـرات زمـاني، تـا عهـد غيبـت امـام       
دهنـده يـك شـبكه     ايـن امـر نشـان   ). 49-90: 1385آقاخـاني،  (دوازدهم شيعيان ادامه يافت 

ارف نبـوي و  مند و هدفمند از سوي امام عليـه السـلام اسـت كـه در راسـتاي انتقـال مع ـ       منظا
در ايـن راسـتا، توجـه بـه دو سـطح ديگـر از       . گيـرد  اصلاح اجتماعي ـ اعتقـادي شـكل مـي    

استمرار بخشيدن بـه حيـات    :رسد اقدامات اساسي امام سجاد عليه السلام ضروري به نظر مي
اند و تحكـيم مبـاني    را درك كرده )ع( و ائمه پيشين )ص(علمي نيروهايي كه محضر پيامبر

ثقفـي كـوفي،    ؛143: 1403مجلسي،  ؛  104: 1404ابن ابي الحديد، (فكري و اعتقادي آنها 
1353 :573 .(  

  السلام هاي امام سجاد عليه باب. 1-2

مند و با اهداف خاصي توسـط امـام    صورت نظام در اولين گام از معرفي شبكه افرادي كه به
هاي ايشان و برخي از عملكردهايشـان   اند، به معرفي باب وارد جامعه شدهالسلام،  سجاد عليه
ها و منابع تاريخي، يحيي بن ام طويـل، بـاب علـي بـن حسـين       بر اساس گزارش. ايم پرداخته

ابن شهرآشـوب،   ؛ 148: 1410ابن ابي الثلج بغدادي،  ؛193: 1413طبري آملي، (بوده است 
يحيـي بـن   . برنـد  ي بن ام طويل از ابوخالد كـابلي نـام مـي   اين منابع بعد از يحي). 175: 1379

ابوخالـد كـابلي   . ترين ياران ايشان بود طويل، پسر دايه امام سجاد عليه السلام و از نزديك ام
ترين ياران ايشان بوده كـه ارتباطـات پيوسـته و فراوانـي بـا امـام سـجاد         نيز از اولين و خاص

  . السلام داشته است عليه
ندات تاريخي فراواني، مؤيد معنايي فراتر از توثيقـات صـرف رجـالي در    شواهد و مست

ابـواب  «نمايد كه  هاي مستقلي اثبات مي ، پژوهشعلاوه بر اين. باب امام بودن استرابطه با 
علـوم خـاص آن    انـد كـه از اسـرار معرفتـي و     اهل بيت، خاص الخواص اصحاب ائمه بـوده 

، اعمــال  علــت از اســرار اهــل بيــت مطلــع بــوده انــد و بــه همــين  بزرگــواران اطــلاع داشــته
خصوصـياتي كـه    توجه بـه  با. )127-150: 1381سليماني، (» اند داده اي انجام مي العاده خارق

هاي ائمه شيعه عليهم السـلام بـر شـمرده شـده اسـت، يحيـي بايـد بـه امـام سـجاد            براي باب
كرامات معنـوي جـدي نيـز     السلام بسيار نزديك و صاحب اسرار و امين ايشان و داراي عليه
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 ،ظـاهر در نمايند و  اين اولين حلقه از اشخاص راهبردي است كه امام تعريف مي. بوده باشد
اي چون شناسايي نخبگان فرهنگي از ميان ديگر فرق اسلامي و  هاي مهم و ويژه موريتأبه م

  . گمارند جذب آنان همت مي

  هاي حديثي شناسايي و جذب خاندان. 1-1-2

اهميـت  . هاي حـديثي شـيعي، خـانواده اعـين اسـت      ترين و مشهورترين خاندان هميكي از م
 خصوص نقش آنان در ميراث تاريخي، علمي، فرهنگـي و  خاندان اعين در تاريخ اسلام و به

خاندان كوفي اعـين از مشـهورترين شـيعيان اهـل بيـت      . روايي شيعه بر كسي پوشيده نيست
نحوه گرويدن آنان به تشيع و . آمدند شيعه به شمار ميترين امامان  عليهم السلام و و نزديك

يكي از كاركردهاي اجتماعي و تـأثيرات   ،كند ارتباطي كه اين امر با ابوخالد كابلي پيدا مي
ايـن اسـت كـه در ابتـدا      ،آيـد  آنچه از منابع برمـي . دهد فكري ـ عقيدتي ابوخالد را نشان مي 

شده و در پي آن افـراد ايـن خانـدان از     )ع( سجادابوخالد باعث آشنايي اين خانواده با امام 
  . اند دهش )ع(پيروان امام سجاد

در رساله ابوغالب زراري كه در رابطه با خاندان اعين نگارش شده است، به صـراحت  
 به اينكه ابوخالد كابلي عامل گروش ايشان بـه تشـيع و ارتبـاط ايـن خانـدان بـا امـام سـجاد        

  ). 231و135: 1369ابوغالب زراري، (السلام بوده، اشاره شده است  عليه
هاي قرآني به خاندان اعـين نيـز سـهم بسـزايي      در انتقال معارف و دانش ابوخالد ظاهراً

توان ذكر كرد كه از خاندان اعين از طريق ابوخالد  از اين منظر، رواياتي نيز مي. داشته است
از حمران بن اعين و پسـرش محمـد بـن حمـران نقـل       خصوص رواياتي كه اند؛ به نقل كرده

روايات فراواني نيز ضـريس بـن عبـدالملك    . 1) 368: 1362، )صدوق(ابن بابويه (شده است 
توان گفـت كـه ابوخالـد     بنابراين مي. ده استكركه از محدثان مشهور است از ابوخالد نقل 

  . است شيخ خاندان اعين نيز بوده و جايگاه والايي نزد آنان داشته
هـاي بعـد اهميـت دارد     اي در انتقال فرهنگ شيعي به دوره نقش خاندان اعين به اندازه

آنچه در اينجا نبايد فراموش . اند دهكركه امامان بعدي بر اين جايگاه عظيم فرهنگي تصريح 
                                                                                                                                                       

1 .الس دمنُ أَحب دمحثَناَ مدـنِ        حى ب ناَني رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ محمد بنُ أَبـِي عبـد اللَّـه الكُْـوفي عـنْ موسـ
قيلَ : قاَلَ  كاَبليِبيِ خاَلد الْعمرَانَ النَّخعَي عنْ عمه الحْسينِ بنِ يزِيد النَّوفلَي عنْ محمد بنِ حمرَانَ عنْ أَبِيه عنْ أَ

و تحَـت الأَْشْـجارِ الْمثْمـرَةِ و    لعلي بنِ الحْسينِ ع أَينَ يتوَضَّأُ الغْرَُباء قاَلَ يتَّقوُنَ شُطوُطَ الأَْنْهارِ و الطُّـرُقَ النَّافـذَةَ   
  . بواب الدورِمواضع اللَّعنِ قيلَ لَه و ما مواضع اللَّعنِ فقَاَلَ أَ
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هـاي بعـد    و طراحي سامانه فرهنگي ايشان است كه تـا عمـق دوره   )ع(نقش امام سجاد ،شود
  . ستده اكرنفوذ 

  عملكرد اجتماعي يحيي بن ام طويل. 2-1-2

، عملكـرد اجتمـاعي   )از جمله باب امام بودن(هاي مشترك ابوخالد و يحيي  به رغم ويژگي
تر و آشـكارتر   گرايانه آنان همسان نبوده است و رفتارهاي اجتماعي يحيي بن ام طويل برون

مسـجد مدينـه بـه    يان اجتمـاع  دهد يحيي در م از جمله روايتي است كه نشان مي ،بوده است
: 1403مجلسـي،  (خمودگي ناشي از اختناق عصر اموي پرداخته است  هاي تند بر ضد سخن
144  .(  

ديـدم  ) كناسـه (را در ميدان كوفه   طويل  ام  بن  ده كه يحيىكريمان بن عبيداالله نيز نقل 
ه ى ما بيزاريم از آنچـه ب ـ راسته ب! اى دوستان خدا: كه ايستاد و با آواز هر چه بلندتر فرياد زد

مـا بيـزاريم از خانـدان    ! را سب كند، لعنت خـدا بـر او بـاد   ) ع(هركه على ! گوش شما رسد
هـر كـه دشـنام دهـد     : مروان و آنچه جز خدا بپرستند، سپس آوازش را آهسته كرد و گفت

روى ه اى كه ما داريم در ب دوستان خدا را با او همنشين نشويد و هر كه شك دارد در عقيده
دانيم علي بن حسين عليه السـلام تأكيـد بـر     با اينكه مي). 380: 1407كليني، ... (او باز نكنيد

اند؛ دسـتور   اند كه به تبيين جدي و نهادينه كردن اين آموزه پرداخته تقيه داشته و ايشان بوده
شـد كـه   تواند نشـانگر آن با  هم در ميدان كوفه، مي آن ،به ترك تقيه و ابراز علني اعتقادات

علت ترس و خفقان ايجاد شده و عادي شدن مسـائلي چـون سـب علـي بـن       در آن مقطع، به
خصوص در كوفـه كـه    ابيطالب، لازم بوده است تا برخي از عقايد و هنجارها براي جامعه به

شيعيان در آن ساكن بودند، بازگو شود تا شايد بـه بيـداري و مقاومـت آنـان در برابـر ظلـم       
السـلام از   رسد كه يحيي به همين دليل و با هدايت علي بـن حسـين عليـه    يبه نظر م. بينجامد

توان به ديگر يـاران   افزون بر اين دو يار نزديك امام، مي. استه مدينه به كوفه عزيمت كرد
علمـي و در چـارچوب تأثيرگـذاري بـر ميـراث       وي نيز توجه داشت؛ رويكرد ايشـان غالبـاً  
شـدند و   به همين دليل در متن اجتماع شناخته مـي . روايي فقهي و تفسيري جامعه بوده است

  . از شهرت خاصي برخوردار بودند



  149    السلام در مديريت فرهنگي بعد از عاشورا تحليل سلوك امام سجاد عليه

 940124 

  سعيد بن جبير. 2-2

 1).155 :1363كشـي، (ترين ياران امام سجاد عليه السلام اسـت   سعيد بن جبير از اولين و مهم
وي از جايگاه علمي بالايي در زمان خود برخوردار بـود و ايـن جايگـاه بعـدها نيـز در نـزد       

مقام علمي وي داراي ابعاد مختلـف و فـراوان   . علماي سني و شيعه ادامه محفوظ مانده است
بوده است؛ مدح و ستايش منابع ـ اعم از تاريخي، رجالي، تفسيري و روايي ـ نسبت بـه وي،    

سعيد بن جبير با آنكـه از يـاران اوليـه    . محل رجوع علما بوده است ويكه نشانگر آن است 
، احيا )ع( موريتش در پيشبرد راهبرد كلان فرهنگي امامأامام سجاد عليه السلام بود، عمده م

لازم بـه يـادآوري اسـت    . از طريق صحابه مورد اتفاق بـود  )ص(و انتقال ميراث علمي پيامبر
را بـه چـالش كشـيده     )ص(ع حديث ميراث فرهنگي عصر پيامبركه تا اين دوران، جريان من

هاي اجتمـاعي فرهنگـي آن دوران را بـه شـدت      بود، اما سعيد بن جبير با اين راهبرد، جريان
  . تحت تأثير شخصيت فرهنگي خود قرار داد

  آموزش و گسترش روايات تفسيري . 1-2-2

مقريزي،  ؛ 98: 1407ابن كثير، (اين وجه از شخصيت سعيد بن جبير، بركسي پوشيده نيست 
از قول سـفيان ثـوري   ؛ اند و حتي علما دستور به اخذ تفسير از طريق وي نموده)   297: 1420

ذهبـي،   ؛245: 1407ابـن كثيـر،   (خذوا مناسك و التفسير عن سـعيد بـن جبيـر   : كنند ذكر مي
ي نقــل او شــاگرد و مصــاحب ابــن عبــاس بــوده اســت و تفاســير بســياري از و). 236: 1413
دهنده و حافظ تفاسير ابن عباس بر آيات و سور  كند و حتي شايد بتوان سعيد را به انتقال مي

منابع شيعه و سني، به تداوم و تناسب اين تفاسير را آورده و در كتب تفسيري . قرآن دانست
و  389: فـرات كـوفي   ، 381: 2ج ،1404علـي بـن ابـراهيم قمـي،      :مانند(اند  از آن سود برده

. بر اساس اين تفاسير، احكام فقهـي مختلفـي صـادر شـده اسـت     ). 166: 1، ج1380اشي، عي
شناسـند و تـأليف كتـابي     عنوان اولين مفسر قرآن در اسلام مي برخي وي را قبل از مجاهد به
   2.دهند تفسيري را به وي نسبت مي

                                                                                                                                                       
ا خَمسـةَ أَنفُْـسٍ    ) ع(و لَم يكُنْ في زمنِ علي بنِ الحْسينِ :  قاَلَ الفَْضْلُ بنُ شاَذَانَ. 1 سـعيد بـنُ   : في أَولِ أَمـرِه إِلَّـ

ى ابيحمٍ، يْطعنِ مرِ بيبنُ جب دمحبِ، ميسنُ الْمب يدعرٍ، سيبج     انُ ودرو هـماس و يلالكَْـاب ـدـو خاَلالطَّوِيلِ، أَب ُنُ أم
اين ). ع(و كاَنَ حزْنُ جد سعيد أَوصى إِلىَ أَميرِ الْمؤْمنينَ ) ع(لقََبه كَنكْرَُ، سعيد بنُ الْمسيبِ رباه أَميرُ الْمؤْمنينَ 

دهندگان علي بن حسين عليه السلام، بـه دليـل    دهد كه اولين معتقدان و ياريگزارش تاريخي مهم نشان مي 
  . اند ترين ايشان بوده عدم فقدان ياران فراوان و عدم همراهي از مهم

           :براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد وجه تفسيري سعيد بن جبير رجوع كنيد.  2



 شماره سيزدهم ♦سال چهارم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     150

 940124 

 تعداد روايات و راويـان سـعيد بـن جبيـر نشـان از آن دارد كـه وي محـدثي بـزرگ و        
هنگامي كه سـعيد در كوفـه    :گويد طبري مي. پرنفوذ در ميان تمامي فرق اسلامي بوده است

نمودند تا برايشان حديث كند  يافت، قراء اين شهر گرد او آمده و درخواست مي حضور مي
خصوص قراء كـوفي خـود از محـدثان     با توجه به اينكه قراء و به). 489: 6، ج1387طبري، (

دهنـده مقـام بلنـد سـعيد در نقـل       د، درخواست آنهـا از سـعيد نشـان   بزرگ و مشهوري بودن
هر چند وجه تفسيري سعيد بر وجوه ديگرش غالـب آمـده اسـت، بسـياري از     . روايت است

نگـاه گـذارايي بـه منـابع حـديثي و      . انـد  دهش ـتفاسير وي نيز در قالـب احاديـث نبـوي نقـل     
يري وي در ميان تمامي فـرق اسـلامي   هاي حديثي و تفس نشان از دامنه نفوذ انديشه ،تفسيري

  . دارد

  سعيد بن مسيب. 3-2

اولين نكته قابل اشاره درباره اين شخصيت، اين است كه سعيد بن مسيب، تربيت شده علـي  
، كشي(اين امر به وصيت جدش حزن انجام پذيرفته است  ،ظاهربه بن ابيطالب بوده است و 

از ايـن واژه مفهـوم   . كار برده شده اسـت  به» رباه«در متن گزارش كشي كلمه ). 155: 1363
اين موضوع . دشو تربيت و سازندگي روحي و معنوي وي توسط علي عليه السلام استفاد مي

د كـه بـدانيم سـعيد، در چـه فضـايي تحـت تعلـيم قـرار گرفتـه و          كن ـ اي ايجاد مي زمينه پيش
  . شخصيتش چگونه شكل گرفته است

از حواريون، ثقات و اولـين يـاران امـام سـجاد      ها سعيد بن مسيب را روايات و گزارش
هـايي از وي   از سـوي ديگـر، مـدح    1). ، پيشينكشي ؛ 61: 1413مفيد، (دانند  عليه السلام مي

نسبت به امام سجادعليه السلام و همچنين تأييـداتي نيـز از ايشـان در رابطـه بـا سـعيد وجـود        
                                                                                                                                                       

تابستان18، فصلنامه علوم اسلامي، شماره»مدون للتفسيرسعيد بن جبير اول «). 1389(احمد فاضل سعدي ،.  
حـدثَني وهـب بـنُ    محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ عبد اللَّه بنِ أَحمد عنْ إِبرَاهيم بنِ الحْسنِ قـَالَ  . 1

رِيرٍ قاَلَ قاَلَ أَبنِ جاقَ بحنْ إِسفْصٍ ععح اللَّه دبنُ  و عب يدعبِ  كاَنَ سيسالْم      كْـرٍ وـنِ أَبـِي بب دمحنُ مب مالقْاَس و
 ـ  ........ أَبو خاَلد الكْاَبلي منْ ثقاَت علي بنِ الحْسينِ ع محـنْ مع يـدلْنِ الوب دمنِ أَحنِ بسْنُ الحب دمحي مثَندح د

يحيى قاَلَ حدثَني سعد بنُ بنِ الحْسنِ الصفَّارِ عنْ علي بنِ سلَيمانَ بنِ داود الرَّازِي و حدثَنَا أَحمد بنُ محمد بنِ 
أَس نْ أَبِيهع اطبنِ أَسب يلنْ عانَ عملَينِ سب يلنْ عع اللَّه دبفرٍَ عععنُ جى بوسنِ مسْو الحمٍ قاَلَ قاَلَ أَبالنِ سب اطب  

ناَدى مةِ ناَداميْالق موإِذَا كاَنَ ي ........ الطَّوِيلِ و ُنُ أمى ابيحي مٍ وْطعنُ مرُ بيبج قوُمنِ فَييسْنِ الحب يلع ارِيونَ حأَي
ي زمـنِ     :  قاَلَ الفَْضْلُ بنُ شـَاذَانَ .  ...... ثُم يناَدي أَينَ حوارِي  الْمسيبِ  كاَبلي و سعيد بنُأَبو خاَلد الْ و لـَم يكُـنْ فـ

لْمسـيبِ، محمـد بـنُ جبيـرِ بـنِ      سعيد بنُ جبيرٍ، سـعيد بـنُ ا  : في أَولِ أَمرِه إِلَّا خَمسةَ أَنفُْسٍ) ع(علي بنِ الحْسينِ 
اه أَميـرُ     مطعْمٍ، يحيى ابنُ أمُ الطَّوِيلِ، أَبو خاَلـد الكَْـابلي و اسـمه وردانُ و لقََبـه كَنكَْـرُ، سـعيد بـنُ        الْمسـيبِ ربـ

  ). ع(لىَ أَميرِ الْمؤْمنينَ و كاَنَ حزْنُ جد سعيد أَوصى إِ) ع(الْمؤْمنينَ 
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وي امام سجاد عليه السلام در فضاي يكي از اقدامات سعيد بن مسيب تبيين جايگاه معن. دارد
السلام را احتـرام و تعظـيم    در اين راستا سعيد، امام سجاد عليه. اجتماعي آن دوره بوده است

» السلام نديدم هرگز كسي را بالاتر از علي بن حسين عليه«: گفت كرد و همواره مي بسيار مي
؛ 145: 2، ج1413مفيـد،  (خوانـد   سعيد ايشان را سـيدالعابدين مـي  ). 46: 3تا، ج يعقوبي، بي(

يعقـوبي،   (» من از علي بن حسين بـا تقـواتر نديـده ام   «: گفت و مي) 434: 6، ج1413ذهبي، 
گزارشي از سعيد نقل شده كـه علـي بـن حسـين     ).  434: 6 ؛ ج1413؛ ذهبي، 303: 2 تا، ج بي

معه ملقب به خواند و بدين جهت در سطح جا عليه السلام در شبانه روز هزار ركعت نماز مي
اقدام سعيد در شناسـايي و معرفـي امـام    ). 20: 12 ، ج1273شوشتري، (زين العابدين گرديد 

چنان مؤثر بوده كه تأثيرات مختلف آن تا ادوار بعـدي   عليه السلام به جامعه آن دوره ظاهراً
  . بر جاي بوده است

لـف از علـي   جداي از اينها، روايات متعددي وجود دارد كه سعيد در موضـوعات مخت 
مفهوم برخي از اين روايات دلالت بر ارادت سعيد به . ده استكربن حسين عليه السلام نقل 

از ديگر سو، امـام عليـه السـلام نيـز تـا حـد       . ايشان و اعتقادات خاص در برخي مفاهيم دارد
پرداخت تا از اين طريق فرهنـگ از ميـان    امكان به معرفي جايگاه علمي سعيد بن مسيب مي

سعيد داناترين مردم به اخبـار گذشـتگان و   « :اسلامي احيا گردد؛ چنانكه ايشان فرمودند رفته
 ؛ 119: 1363، كشـي  ؛ 290: 2، ج1410ابـن سـعد،   (» ترين ايشـان در رأى و فتـوا اسـت     فقيه

راهبرد سعيد بن مسيب در مواجهه بـا حاكميـت نيـز در ايـن ميـان      ).  375: 6، ج1413ذهبي، 
سعيد بن مسيب همواره در تقابل . ضعيف امويان و مروانيان داشته استتأثيرات شگرفي در ت

حـاكي از بيـنش    ،آيـد  هايي كه در ادامه مـي  گزارش. با حاكميت اموي و مرواني بوده است
  . خاص سياسي و فرهنگي در سعيد بن مسيب است

  تأثيرات فرهنگي سعيد بن مسيب. 1-3-2

هنگـامي كـه عمـر بـن     « .ايـن تـأثيرات بـود   ترين  حفظ ميراث فرهنگي عصر رسالت از مهم
عبدالعزيز به دستور وليد بن عبدالملك اقدام به تخريب حجره همسران پيامبر صلي االله عليـه  
و آله نمود، سعيد به مخالفت با او برخاست، وي به شدت در برابر اين عمل ايستادگي نمود 

كننـد و از   زيارت هجرت ميمردم از اقصي نقاط جهان به اين مكان به قصد : و به عمرگفت
: 3، ج1414و صـالحي شـامي،    35: 2، ج1410ابن سـعد،  (» گيرند الگو مي) ص(زهد پيامبر 
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349 .(  
هاي سعيد بود؛ براي نمونه هنگامي كه  حفظ و اجراي حدود فرهنگي، از ديگر فعاليت

پنجمـي را  جابر بن اسود زهري، عامل عبداالله بن زبير بر مدينه، بر خلاف شرع اسلام همسر 
قبل از اين كه عده همسر چهارمش تمام شود، به عقد ازدواج خود درآورده بود، سعيد وي 

همين امر سبب دشمني جابر با وي شده و زماني كه سعيد از بيعت با ابـن زبيـر   . را تازيانه زد
 دليل تخلف از دستور و عدم بيعت با ابن زبير دستگير خودداري كرد، اين بار جابر وي را به

و  437: 1992؛ ابن قتيبه دينـوري،  40: 10، ج1418بلاذري، (كرد و شصت ضربه تازيانه زد 
  ).  .92: 5، ج1410و ابن سعد، 131: 1403؛ ابن حزم، 322و  263: 6، ج1412ابن جوزي، 

). 253: 2تـا، ج  يعقـوبي، بـي  (دانسـت   سعيد بن مسيب، خلافت يزيد را نيز مشروع نمـي 
عنـوان بنـده يزيـد بيعـت كنـد،       مسلم بن عقبه از وي خواست تا بههنگامي كه در واقعه حره 

كنم بر كتاب خدا و سنت پيامبر صلي االله عليه و آله و شـيخين   با وي بيعت مي«: سعيد گفت
گونه شد كه مسلم بن عقبه قصد كشتن وي را نمود، لكن خويشـان   ؛ اين»و علي عليه السلام

، 1418بلاذري، (كردند وگفتند وي ديوانه است  و اطرافيان سعيد، نزد مسلم شفاعت وي را
شـد و بـه    نيز گفته شده كه سعيد در اين ايام از مسـجد رسـول االله خـارج نمـي    ). 232: 10ج

ابـن  (خواندنـد   گذارد و رفتار او چنان بود كه گاه وي را مجنون مي تنهايي در آنجا نماز مي
اين كار براي رويگرداني از بيعـت   راًظاه).  253: 2تا، ج يعقوبي، بي ؛ 100: 5، ج1410سعد، 

  . با يزيد بوده است
برادر و جانشين عبدالملك و عامل  )پس از مرگ عبدالعزيز بن مروان(. ق 85در سال 
، نيز عبدالملك بر آن شد تا از مردم بـراي پسـرانش   )413: 6، ج1387طبري، (وي در مصر 

به عمالش در شـهرهاي مختلـف دسـتور    بنابراين . وليد و پس از او براي سليمان بيعت بگيرد
در اين زمان عامل عبدالملك در مدينه هشام بن اسماعيل بـود  . داد تا براي آنان بيعت بگيرد

اما باز هم سـعيد بـن مسـيب از بيعـت خـودداري      . كه مأمور بيعت گرفتن از مردم مدينه شد
ه سعيد دسـتگير  گيري سعيد شدت عمل به خرج داد، چنانك هشام در مقابل اين موضع. كرد

ضـربه تازيانـه    60و لباس خشني بر او پوشانده شد و پس از آن كه در شهر گردانـده شـد و   
كردند، فرستاد، اما  افراد را در آن جا اعدام مي اي كه معمولاً سپس او را بر بالاي تپه. خورد

سـعيد بـن    وقتي اين خبر و طرز برخورد هشام با. دوباره وي را برگرداند و به زندان انداخت
مسيب به سمع عبدالمك رسيد، هشام را به خاطر اين كـار مـورد ملامـت قـرار داد و اظهـار      
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زد و  كرد، گردنش را مـي  گرفت و اگر بيعت نمي داشت كه يا بايد به طريقي از او بيعت مي
ابـن سـعد،    ؛ 281: 2تـا، ج  يعقوبي، بـي  ؛ 415: 6، ج1387طبري، (كرد  يا اينكه او را رها مي

  ). 348: 1، ج1406ابن عماد حنبلي،  ؛ 263-262: 6، ج1412و ابن جوزي،  95: 5ج ،1410
رويارويي سعيد با امويان در اين دوران چنان بود كه سعيد عبدالملك را فرعون زمانـه  

داد  هاي آتشـين خـود قـرار مـي     و ايشان را مورد كنايه 1) 281: 2تا، ج يعقوبي، بي(دانست  مي
همچنين آمده است كه عبدالملك بن مروان قبـل از بيعـت بـراي    ).  123: 1418ابن طباطبا، (

پسرانش، از دختر سعيد بن مسيب براي پسرش وليد خواستگاري كرده بود، اما سعيد به اين 
دليل اين جسارت و مخالفت با  درخواست خليفه جواب منفي داد، عبدالملك نيز سعيد را به

ابـن حجـر،    ؛ 322: 6، ج1412ابـن جـوزي،   ( درخواستش بازداشت و صد ضربه تازيانـه زد 
عنوان يك عالم و فقيـه بلنـد پايـه     بنابراين سعيد با وجود اينكه در جامعه به). 55: 1، ج1415

سعيد حاكميت غيرالهي را . داراي شهرتي ويژه بود، به هيچ وجه با حاكمان مسامحه نداشت
توان به  هاي سعيد را مي گيري موضع. دانست و از اين رو، با ابن زبير بيعت نكرد نامشروع مي

  . نوعي نماد راهبرد صحيح امر به معروف دانست

  مرجعيت فقهي سعيد بن مسيب. 2-3-2

 ،1412ابن جـوزي،   ؛ 91: 5و ج 290: 2، ج1410ابن سعد، (دانند  منابع وي را فقيه الفقها مي
شـد و سـراغ    ياند كـه هـر كـس وارد مدينـه م ـ     گفته). 102: 3 ، ج1989زركلي،  ؛ 321: 6ج

 240: 10، ج1418بلاذري، (كردند  گرفت، سعيد بن مسيب را معرفي مي ترين فرد را مي فقيه
: 9، ج1382سـمعاني،  (وي يكي از فقهـاي سـبعه مدينـه بـود     ). 100: 9، ج1407ابن كثير،  ؛

، البته ابـن كثيـر وي را از فقهـاي    )65: 2ج ،1989زركلي،  ؛ 29: 4 ، ج1420مقريزي،  ؛ 168
» ابرز الفقهـا «ابن طقطقي در مدح وي عبارت ). 6: 9، ج1407ابن كثير، (داند  ه مدينه ميربع
 سعيد بن مسيب به درستي توانست راهبرد امام).  123: 1418ابن طباطبا، (كار برده است  را به

را عملياتي نمايد و با وجود اين كه تعداد زيادي از صحابه رسول خدا صـلي االله عليـه و    )ع(
نوز زنده بودند و در امر فتوا بر كساني چون سعيد بن مسيب كـه از تـابعين بـه حسـاب     آله ه

                                                                                                                                                       
رأيت كان النبي موسى واقف على ساحل البحـر، آخـذ   : روى بعضهم أن رجلا أتى سعيد بن المسيب فقال. 1

إن صـدقت  : فقـال سـعيد  . برجل رجل يدوره كما يدور الغسال الثوب، فدوره ثلاثـا، ثـم دحـا بـه إلـى البحـر      
: من أين قلـت هـذا؟ قـال   : يمض ثالثة حتى جاء نعيه، فقال لسعيدرؤياك مات عبد الملك إلى ثلاثة أيام، فلم 

  . لأن موسى غرق فرعون، و لا أعلم فرعون هذا الوقت إلا عبد الملك
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داشـت   آمدند، ارجحيت داشتند، اما همچنان سعيد جايگاه افتاي خويش را محفـوظ مـي   مي
مرجعيت وي تا بدانجا رسيد كـه  ). 275: 2، ج1410ابن سعد، ؛ 239: 10، ج1418بلاذري، (

. براي كسي چون عبداالله بن عمر نيز سعيد بـن مسـيب بـود    هاي عمر مرجع احكام و قضاوت
، 1325ابـن حجـر،   (پرسـيد   ابن عمر همواره امور زندگي خود و احكام پدرش را از وي مي

سعيد بن مسيب به مسـائل مختلـف فقهـي تسـلط داشـت؛ بـراي نمونـه وي را در        ).  .86: 4ج
 ؛ 292: 2، ج1410ابن سـعد،  (اند  تر از همگان دانسته و به وي ارجاع داده احكام طلاق عالم

  ). 231: 8، ج1413ذهبي، 

  ابوحمزه ثمالي. 4-2

ترين راهبردهاي امام سجاد عليه السلام در فضايي كـه رذايـل اخلاقـي فضـيلت      يكي از مهم
ايـن  . شدند، ترويج اخلاق در قالب راهبـرد دعـا و مـواعظ حكيمانـه بـوده اسـت       شمرده مي

السـلام   هرگـاه علـي بـن حسـين عليـه     «: بوده است كه نقل شـده اي اثربخش  راهبرد به اندازه
كرد، كليـه كسـاني را كـه در حضـورش بودنـد بـه        گفت و موعظه مي درباره زهد سخن مي

  ). 17: 8ج ،1407كليني،  ؛ 116: 1413مفيد، الأمالي، (» انداخت گريه مي
به جز اسـتفاده كارآمـد از ايـن راهبـرد، بـه آمـوزش آن بـه         )ع( در اين عرصه نيز امام

ترين فردي است كه توانست اين راهبرد  ابوحمزه ثمالي مهم. برخي از اصحاب نيز پرداخت
ابـوحمزه   ،هاي دقيق امام سجاد عليه السلام با آموزش. را به درستي بياموزد و آن را بيازمايد

برسد كه امام رضا عليه السلام در ارزيـابي خـود   توانست در اجراي اين راهبرد به جايگاهي 
» ابـوحمزه ثمـالي در روزگـار خـود ماننـد لقمـان حكـيم بـود        « :كنند از ابوحمزه تصريح مي

دعـاي ابـوحمزه ثمـالي، صـحيفه زهـد و رسـاله       ). 9: 4ج  ،1403امين،  ؛ 33: 1363، كشي(
ت كـه در حقيقـت وي   تـوان اظهـار داش ـ   مي. حقوق امام سجاد از وي به يادگار مانده است

اسـتفاده از   -ترين راهبردهاي امـام سـجاد عليـه السـلام      دهنده و حافظ يكي از اساسي انتقال
  . بوده است -زبان دعا

دامنه نفوذ ابوحمزه نيز از لحاظ فرهنگي محدود به جامعـه شـيعه نيسـت، بلكـه برخـي      
راوي  100تـاريخي   مستندات. دشو بزرگان اهل تسنن هم چون سفيان ثوري را نيز شامل مي

و ايـن بـه جـز تعـداد واقعـي راويـان       )  357: 4ق، ج1415مـزي،  (براي ابوحمزه را نام بـرده  
بـا ايـن حـال، همـين تعـداد دامنـه       . ابوحمزه است كـه تـاريخ آن را مـنعكس ننمـوده اسـت     
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  . دهد تأثيرگذاري ابوحمزه ثمالي را در عرصه فرهنگ نشان مي
تـرين   انگيزه اقدامات ديگري نيز داشته است كه از مهمابوحمزه از ناحيه امام دستور و 

ايـن  ). 551: 1ج ،1369موسـوي بجنـوردي،   (اين اقدامات تدوين اولين تفسير قـرآن اسـت   
اقدام در حالي صورت پذيرفت كه فضاي حاكم مبتني بر منع حديث بود و قرآن تفسـير بـه   

شـبختانه ابـن نـديم در    سفانه اصل ايـن كتـاب در دسـترس نيسـت، ولـي خو     أمت. دش ي ميأر
در تفسـير  ) ق427(انـد و ثعلبـي    الفهرست و حاجي خليفه در كشف الظنون از آن ياد نموده

ابـن شهرآشـوب،   (در اسباب النـزول و المناقـب   ) ق588(الكشف و البيان و ابن شهرآشوب 
  . اند هايي از اين تفسير را نقل كرده قسمت) 179و 129: 4، ج1379

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 3
اي اسـت بـا دو    نظام حاكم بر دوره حيات فرهنگي اجتماعي امـام سـجاد عليـه السـلام دوره    

از نظــر فرهنگــي مبتنــي بــر فرهنــگ جــاهلي تحميلــي و حمــايتي از ســوي : مشخصــه كلــي
در ايـن جامعـه، امـام    . حاكميت سياسي امويان و از نظر اجتماعي مبتني بر نابرابري اجتماعي

طوري كه از ارتبـاط عـادي بـا سـاير افـراد منـع        اعي محصور بود، به، از نظر اجتم)ع( سجاد
در همـين دوره، مسـلمانان   . شد و ديگر افراد به راحتي قادر بـه ارتبـاط بـا ايشـان نبودنـد      مي

عنوان اولين شهر اسـلامي، جملگـي بـه بردگـي      معترض به وضع اجتماعي فرهنگي مدينه به
در اين فضاي اجتماعي، علـي بـن   . گردد ه آنان ميها ب شوند و نارواترين توهين درآورده مي

راهبردهــايي را بــراي  )ص(تــرين چهــره خانــدان پيــامبر عنــوان مهــم حســين عليــه الســلام بــه
رفت از اين فضاي اجتماعي فرهنگي و به دنبال آن احياي فرهنـگ اسـلام و مـديريت     برون

  . كار بست فرهنگي كارآمد مبتني بر اين فرهنگ، به
الگـوي شخصـيت،    :يه السلام از يك راهبرد تعاملي پيچيده بهـره جسـت  امام سجاد عل
امام عليه السلام در ابتدا با توجه به قدرت و نفوذ فرهنگ جـاهلي بـر روي   . فرهنگ و نقش

بـرداري از   نمـود و بـا بهـره   » سيسـتم اجتمـاعي ـ فرهنگـي    «افراد جامعه، اقدام به ايجاد يـك  
يت افـراد آن جامعـه پرداخـت و سـپس بـر      الگوي شخصيت و فرهنگ به دگرسـاني شخص ـ 

هاي اكتسابي هر يك از آنان، موقعيت و جايگـاهي را بـه    اساس استعدادهاي ذاتي و مهارت
در اين مسير، استفاده از راهكارهاي مشخصي مانند دعـا و يـا تربيـت    . آنان اختصاص دادند

اس همـان عوامـل   نيروي انساني و تأثيرگذاري و تحول فرهنگي و اعتقادي اجتمـاع، بـر اس ـ  
فرهنگي، بر پايه تربيت و تأثيرگذاري بر افرادي خاص در بدو امر و استفاده از آنها در بستر 
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پايگـاه  «در واقع اين موقعيت براي ايـن هسـته اوليـه    . اختصاصي و عمومي جامعه بوده است
فرهنگي دليل تحول فضاي  بود، ولي به» پايگاه انتسابي«هر چند جايگاه امام . است» اكتسابي

و اجتماعي، اين پايگاه انتسابي نه يك امتياز، بلكه موجب كشـتار آنـان در واقعـه عاشـورا و     
پايگاه «عنوان  از اين رو، امام بايد پايگاه بديلي را به. ه بودشدمطرود شدگي اجتماعي ايشان 

د تا بر اساس آن، جامعه اسلامي به مسـير درسـت فكـري و فرهنگـي     كر ايجاد مي» اكتسابي
توانست به ارزش اوليه بـازگردد و   در اين صورت، جايگاه انتسابي امام نيز مي. ود برگرددخ
و ايـن هسـته اوليـه بـر پايـه       )ع( از اين حيث، امـام . تأثيرگذار باشد» پايگاه انتسابي«عنوان  به

پايگاه اكتسابي شكل گرفته، توانستند در قلمرو اجتماعي تأثير بسزايي گذارند و هر يك بـر  
ت و در ه نقشي كه بر عهده داشتند، توانستند حوزه فرهنگـي خاصـي را كنتـرل و مـديري    پاي

  . ندكنفراواني متحول  نهايت تا حد
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